
 ستيزی در قرآن و روایات فریقيناستکبار و ظلم

 * اد سید مص فی عبدالله والمسلمین الاسلامحجت

 مقدمه
و اجرای عدالت و حمایت از مستضـعفان  ،اساس جهان آفرین  بر عدل و استکبار ستیزی پایدار

ترین نیـاز جامعـه اسـت. اسـلام در راه برپـایی عـدالت و مقابله با مسـتکبرین عـالم، ضـروری
هـای اسـلامی آموزهیکی از  .کاری نداردترین مسامحه و سازشکوچک ،ستیزیاجتماعی و ظلم

در مقابل مستکبرین و ظالمین در هر جای عالم پاسـخ مثبـت  یبر آن است تا به ندای هر منلوم
و حکومـت علـوی و  بیـتسنت، سـیره اهلمطالعه در آیات، روایات شیعه و اهلشود. داده 

امـه تـرین برنستیزی، دفا  و حمایـت از منلومـان مهمدهد که ظلمنشان می قیام امام حسین
ال است که چـرا مسـلمان بایـد استکبارسـتیز ؤالهی بوده است. از آنجا که برای برمی، شبهه و س

سـنت پردامتـه باشد و از طرفی دیگر چون کمتر به این بُعد از اسلام از نگاه روایات شـیعه و اهل
 شود.بررسی میدر احادیث فریقین استکبارستیزی مسئله در این نوشتار  ؛شده است

 ناسی شمفهوم
 1.استکبار به معنـای عـدم پـ یرش حـق از روی تکبـر و عنـاد اسـتمعتقدند مننورازهری و ابن
اش بالاتر ببـرد و یعنی کسی مودش را بی  از حد و اندازه ؛«استکبر الرجل»نویسد: طریحی می

 اسـتکبار آننیز گفته است کـه ی شقر 2.استکبار یعنی برتری دانستن مود و ترک اقرار به حق است
                                                           

 .پژوهشگر گروه علمی امت و تمدن، پژوهشکده باقرالعلوم  *

 ، ص5 ، جلسان العدبمننور، ابنمحمد بن مکرم ؛ 121 ، ص10 ، جتهذ   اللغةازهری، . محمد بن احمد 1
126. 

 .465 ، ص3 ، جمجمع البحد ن طریحی،. فخرالدین 2

 دوفصلنامه علمی ـ تخصصی
 سومـ شماره  دومسال 

 1402پاییز و زمستان 
 



70       ـ تخصصیـمه علمی فصلنادو 

ر کندفردی ست که ا هـم  3سنتو اهل 2مفسرین شیعه 1.با آنکه اهل  نیست ،اظهار بزرگی و تکب 
ربینی نسبت به دیگـران تفسـیر کردنـد. بنـابراین تاستکبار و تکبر را به معنای مودبرتربینی و بزرگ

از  کسانی هستند که به ناحق به دنبال برتری بر دیگـران و ظلـم بـه دیگـران هسـتند و ،مستکبرین
 پ یرش حق عناد و تکبر دارند.

 نآاستکبارستيزی در قر 
گویای این است که فرد  ،های قرآنی استکبارستیزی و برائت از مستکبرین و طاغوتبررسی ریشه
از مفاهیم  ،توجه باشد. استکبارستیزیتواند نسبت به طاغوت، مستکبرین و ظلم بیمسلمان نمی

ویژه مخالفان و معارضان دعـوت حـق،  هبه عنوان شامصقرآن است که  یدر ننام توحید یکلید
سـتیزی از ن بـه استکبارسـتیزی و ظلمآجایگاه مایی پیـدا کـرده اسـت. آیـات متعـددی از قـر

 ها عبارتنداز:ستمگران و طواغیت اشاره دارد که برمی از آن
 اجتناب از طاغوت و کفر به آن. 1

ه مداونـد کـچنان ؛ارسـال رسـل بـوده اسـت هاییکی از علت ،از نگاه قرآن اجتناب از طاغوت
ذهَ وَاجْتَنِبُذلا »فرماید: سوره نحل می 36متعال در آیه  ٍ  رَسُذللًا أَنِ اعْبُذدُوا اللَّ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي نُل  أُمَّ

اغُلمَ  ...؛ ما در هر امتی رسولی برانگیختیم که مدای یکتا را بپرسـتید و از طـاغوت اجتنـاب  العَّ
 به این ترتیـب دعـوت بـه سـوی»گفته است: الله مکارم شیرازی در تفسیر این آیه آیت .«کنید ... 
داده و نخسـتین چیـزی بـوده اساس دعوت تمام پیامبران را تشکیل می ،مبارزه با طاغوت توحید و

های توحیـد محکـم نشـود و چرا که اگـر پایـه ؛کردنداست که همه بدون استثناء به آن دعوت می
جوام  انسانی و محیط افکار طرد نگردند، هی  برنامه ایـلاحی قابـل پیـاده کـردن ها از طاغوت

ذهِ فَقَذدِ »... بقره آمده است:  256همچنین در آیه  4.«نیست ذاغُلمِ وَرُذؤْمِنْ بِاللَّ فَمَنْ رَكْفُرْ بِالعَّ
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وجـود طغیـانگر[ کسی که به طاغوت ]بت و شـیطان، و هـر م پس...؛  اسْتَمْسَسَ بِالْعُرْوَةِ الْلُثْقَى
 در تفسـیر نمونـه آمـده .«کافر شود و به مدا ایمان آورد، به دستگیره محکمـی چنـگ زده اسـت

رو شـیاطین، از ایـن ؛شـودگفتـه می ،طاغوت به هر چیزی که سبب تجاوز از حد گـردد»: است
ی ها، حکام جبار و مستکبر و هر معبودی غیر از پروردگار و هر مسیری که به غیـر حـق منتهـبت
 1.«شود، همه طاغوت استمی

 داوری خواستن از طاغوتممنوعيت . 2

فرمـوده اسـت:  60در سوره نسـاء آیـه  ه است؛ چنانکهبه طاغوت را من  کرد رجو مداند متعال 
ََ مِنْ قَبْلِسَ رُ » ََ إِلَيْسَ وَمَا أُنْزِ هُمْ آمَنُلا بِمَا أُنْزِ رنَ رَزْعُمُلنَ أَنَّ ِِ

رِردُونَ أَنْ رَتَحَذانَمُلا إِلَذى أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّ
اغُلمِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ رَكْفُرُوا بِذهِ  کننـد بـه آنچـه )از ...؛ آیـا ندیـدی کسـانی را کـه گمـان می العَّ

مواهند برای داوری اند، ولی میهای آسمانی که  بر تو و بر پیشینیان نازل شده، ایمان آوردهکتاب
ام باطل بروند   .«ها دستور داده شده که به طاغوت کافر شوند... ! با اینکه به آننزد طاغوت و حک 

 در تفسیر این آیه نوشته است: الله مکارم آیت
یك حکم عمومی و جاودانی را برای همـه مسـلمانان  ،آیه فوق همچون سایر آیات قرآن

ه کنـد کـه مراجعـه کـردن بـنماید و به آنان امطار میدر سراسر اعصار و قرون بیان می
حکام باطل و داوری مواستن از طاغوت، با ایمـان بـه مـدا و کتـب آسـمانی سـازگار 

کند که فایله آن از حق هایی پرتاب میبه علاوه انسان را از مسیر حق به بیراهه ؛نیست
ریختن سـازمان اجتمـاعی بشـر بـر  همه ها در بمفاسد چنین داوری .بسیار زیاد است

 2.شودگرد اجتماعات محسوب میعوامل عقبکس پوشیده نیست و یکی از هی 

 حرمت تسلط کافر بر مسلمان. 3

هُ لِلْكَافِرِرنَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَذبِيلًً »فرموده اسـت: سوره نساء  141مداوند در آیه  ؛ و وَلَنْ رَجْعَلَ اللَّ
طیمداوند هرگز بر ]زیان  آنجـا کـه کلمـهاز  .«[ قرار نـداده اسـت[ مؤمنان، برای کافران راه ]تسل 

از آیه اسـتفاده  ،رساندیاست و معنی عموم را م «نکره در سیاق نفی» به ایطلاح از قبیل «سبیل»
شود که کافران نه تنها از ننر منطق بلکـه از ننـر ننـامی و سیاسـی و فرهنگـی و اقتصـادی و یم
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 1.ملایه از هی  ننر بر افراد با ایمان چیره نخواهند شد
سازی افکار عمـومی جامعـه آنی مبارزه فرهنگی با استکبار، به معنای آگاههای قربرمی آموزه

ستیزی و بر ظلم نیز آیات برمی دیگر از آموزد. تحت سلطه از ظلم و استبداد طاغوت را به ما می
 2.دارد و به حمایت از مستضعفین عالم سفارش کرده استدلالت استکبارستیزی 

 استکبارستيزی در روایات
هـا اشـاره اشـاره شـده اسـت کـه بـه برمـی از آنلزوم مبارزه با مستکبرین به یات بسیاری در روا

 شود:می
 و لزوم قيام عليه آنان مستکبرانممنوعيت سکوت در مقابل . 1

شَو»آمده است:  مدادر روایتی از رسول ول
َ
وهِ، ن خُذُوَ عَلَوى یََ یل

ل
الِمَ وَلَمل یَب وَُ َلظَّ

َ
اسَ إِذََ رَن نل إِنَّ َلنَّ

َ
كَ ن

هُ بِعِقَابٍ  هُمُ َللَّ کند  و مقابـل او نایسـتند و همانا مردم زمانی که ظالمی را ببینند )که ظلم می 3؛یَعُمَّ
 «.ها نازل مواهد شداز ظلم جلوگیری نکنند، به زودی عقاب فراگیری از طر  مداوند بر آن

کـرد؛  قیام بایدبود؛ بلکه در مقابل ظالم و مستکبر نباید ساکت بیانگر ان است که این روایت 
 هگیـرد، دامـن جامعـهایی که دامـن ظـالم را میع ابشود زیرا سکوت در مقابل آن موجب می

در مقابل مسـتکبر و ظـالم  امام حسین روست کهدر بر بگیرد. از این تفاوت را نیزساکت و بی
شـاره کـرد کـه ا مدانوشت، به ایـن سـخن رسـولای که به اهل کوفه در نامهو  سکوت نکرد

 حضرت فرموده است: 
ةِ رَسَُلِ َلله، یَعل  الِفًا لِسُنَّ َِ هِ، مُ ِ  َللَّ هِ، تَاكِثًا لِعَهل تَحِلَ لِحَرَمِ َللَّ طَاتًا جَائِرًَ مُسل ی سُلل

َ
مَوُ  مَنل رَن

لٍ،  لَ ٍ  وَّ قَ هِ بِفِعل لَ رل عَلَ َِّ وََنِ، وَلَمل یُغَ عُ ل مِ وََلل هِ بِالِإثل َِ َللَّ خِلَوهُ وِ  عِبَا نل یُ ل
َ
وهِ ن ا عَلَوى َللَّ كَانَ حَقًّ

خَلَهُ    4؛...مُ ل
هر کس سلطان ستمگری را ببیند که حرام مدا را حلال شمرده، پیمان الهی را شکسـته 
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ت رسول کند و او بـا مدا مخالفت ورزیده، در میان بندگان مدا به ستم رفتار میو با سن 
سـزاوار اسـت مداونـد او را در جایگـاه آن زبان و کردارش با وی به مخالفت برنخیزد، 

  .سلطان ستمگر )در دوزخ  بیاندازد
و  ،بسیاری از تابعین و فقهای آنان در مقابل حجاج قیـاماست که ماطر همین دسته از روایات ه ب

عبدالملک بن مروان را مل  کردند و م هب ابوحنیفه هم بـر ایـن بـود کـه در مقابـل ظـالمین و 
  1.شودجائرین باید قیام 

 مستکبرانکمک به . حرمت 2

شـیخ  ؛ چنانکـهکه کمک به سـتمگر و ظـالم ممنـو  اسـت است وارد شده یدر روایات متعدد
 مداآورده اسـت کـه آن حضـرت از قـول رسـول امام یادقدر روایتی به نقل از  یدوق

الِمَ »فرموده است:  ََ َلظَّ َّ تُعَِنُ مِهِ  عَلَى وَ لُکُ  ظُلل طَُ  وَضل بل ََ ستمکار را بر سـتم  یـاری ندهیـد  2؛مل وَ
نقـل کـرده اسـت کـه  وی روایت دیگری را از امام یادق. «شودیهای شما نابود مکه ارزش

 فرموده است:  مداو آن حضرت از قول رسول حضرت از قول امام علی
لَّى ََ هَا  ثُمَّ تَزَلَ بِهِ مَلَ  خُصَُمَةَ ظَالِمٍ  مَنل تَ لَ عَانَ عَلَ

َ
ول ن

َ
وهِ وَ ن نَوةِ َللَّ شِورل بِلَعل بل

َ
تِ قَالَ لَوهُ ن لَ مَ كُ َلل

مَ  مَصَِرُ  تَارِ جَهَنَّ سَ َلل ضَوعَ لَوهُ طَمَعواً وَِوهِ  ...وَ بِئل واَ وَ تَضَعل فَّ َِ ول تَ
َ
طَاتاً جَائِرًَ ن مَنل مََ حَ سُلل

ی رٍ كَانَ قَرِ لَ ارِ ... مَنل وَلِ َ جَائِرًَ  عَلَى جَ ینَهُ وِ  َلنَّ مَ كَانَ قَرِ   3؛نَ هَامَانَ وِ  جَهَنَّ
هنگام  ،گری ستمکاری باشد یا او را به ظلم  بر مردم یاری دهدکسی که متولی ستیزه

مژده  ،گوید: تو را به لعنت مدا و دوزخ که جای بدی استیالموت به او ممرگ  ملك
وار هر که به طم  چیزی، سلطان ستمگری را مدح گوید و مود را در برابر او مـ...  باد

و پست سازد، همنشین او در آت  مواهد بود ... کسـی کـه سـتمکاری را بـر سـتم  
 همنشین هامان وزیر فرعون در دوزخ است. ،رهنمون کند

مٍ، لَومل »: ه استنقل کرد اللهاز رسولنیز ماجه ابن ول یُعَِنُ عَلَى ظُلل
َ
مٍ، ن عَانَ عَلَى خُصَُمَةٍ بِظُلل

َ
مَنل ن

طِ َللَّ  َِ زِعَ یَزَلل وِ  سَ ى یَنل ای برای اجرای ظلم یاری رساند یـا او را کمـک که در مجادلهکسی4؛هِ حَتَّ
عباس از از ابننیز ابو نعیم ایفهانی . «پیوسته مورد مشم مدا باشد تا دست بردارد ،به ظلم بکند

                                                           

 .88و  86 ، ص1 ، جأحكام القدآنجصاص، . احمد بن علی 1
 .305 ، صالأمالي. محمد بن علی یدوق، 2
 .11 ، ص4 ، جمن لا  حضده الفقیهلی یدوق، ؛ محمد بن ع426. همان، ص 3
 .778 ، ص2 ، جسنن ابن ماجه ماجه قزوینی،ابن. محمد 4



74       ـ تخصصیـمه علمی فصلنادو 

ا وَقَ ل »کرده است: نقل  اللهرسول حَضَ بِبَاطِلِهِ حَقًّ ََ ل عَانَ ظَالِمًا لِ
َ
وةِ مَنل ن وةِ َللوهِ، وَذِمَّ بَرِئَ مِونل ذِمَّ

لَِهِ  ـه و ه باطل  حق را از بین ببرد، ب هوسیله کسی که ظالمی را یاری کند تا ب 1؛رَسُ راسـتی کـه ذم 
 .«عهد مدا و رسول  از او بریء و بیزار است

یفوان جمال را از اینکه شتران  را به هارون الرشـید بـرای  امام کاظمروست که از همین
 گوید:مییفوان بن مهران کرد. رایه بدهد، من  حج ک

ای »آن حضرت بـه مـن فرمـود:  ،رسیدم روزی مدمت حضرت امام موسی کاظم
سؤال کـردم: فـدایت شـوم آن  «.جز یک چیز ،همه چیزِ تو موب و نیکو است !یفوان

اینکه شتران مود را به این مرد )یعنی هـارون ملیفـه وقـت  »فرمود:  چیست  امام
عرض کردم: به مدا سوگند من از روی حرص و سـیری و لهـو چنـین . «دهیمی کرایه

دهم. مودم هم رود، شتران مود را به او کرایه میکنم. چون او به راه حج میکاری نمی
فرسـتم. بلکـه غـلام مـود را همـراه او می ؛رومکنم و همراه  نمـیمدمت او را نمی

 امـام .آری ،گفـتم: فـدایت شـوم «. آیـا از او کرایـه طلـب داری»فرمود:  امام
 .گفـتم: آری «.ات را به تـو برسـد آیا دوست داری او باقی باشد تا باقی کرایه»فرمود: 

ها را، از آنـان مواهـد بـود و هـر کسی که دوست داشته باشد بقای آن»فرمود:  امام
گو بـا بعد از این گفت. «کس از آنان )دشمنان مدا  باشد، جایگاه  جهنم مواهد بود

تمامی شتران مود را فرومتم. وقتی این مبر بـه هـارون رسـید، او مـرا  ،امام کاظم
ای، چرا این اند که تو شترهای مود را فرومتهمواست و به من گفت: به من گزارش داده

ام و غلامـانم از عهـده ایـن چون پیر و ناتوان شده ؛ای  گفتم: آری فرومتمکار را کرده
دانم که تو به اشـاره موسـی می ،ارون عصبانی شد و گفت: هرگز هرگزه .آیندکار برنمی
به او گفتم: من را با موسـی بـن جعفـر چکـار   .ایشتران مود را فرومته بن جعفر

تـو را  ؛به مدا قسم اگر حق مصـاحبت تـو بـا مـن نبـود ،هارون گفت: بس است دیگر
 2 کشتم.می

 و یاور مظلومانمستکبران دشمن . 3

وماً وَ »فرمودنـد:  در وییت  به امـام حسـن و امـام حسـین امام علی والِمِ خَصل تََوا لِلظَّ وَكُ

                                                           

 .248 ، ص5 ، جحلیة الأولیاء ایفهانی،. احمد 1
 .441و  440، صىختیار معدیة الدجالکشی، . محمد بن عمر 2
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مَِ  لُ مَظل تاً  لِلل لَ  .«همواره دشمن ظالمان و یاور منلومان باشید 1؛عَ
ولو اینکـه مسـلمان  ،حضرت در این روایت به یورت مطلق فرمودند مداف  منلومان باشید

كَ مِونل »یفه سجادیه فرموده است: یح 38در دعای نیز  امام سجاد .نباشد لَ تَذِرُ إِلَ عل
َ
هُمَّ إِتِّ  ن َللَّ

مٍَ  لُ رَتِ  ظُلِمَ  مَظل هُ  بِحَضل صُرل تل
َ
طلبم کـه در حضـور ای پوزش مـیمدایا! از تو در باره ستمدیده 2؛وَلَمل ن

 فرمـوده اسـت: یدر جـای دیگـرآن حضرت . «اممن به او ستم رسیده و من به یاری او برنخاسته
ذُلَ » لِ ول تَ

َ
ضَُ  ظَالِماً، ن نل تَعل

َ
عَُذُ بِكَ ... ن

َ
هُمَّ إِت ِّ ن وَاً  َللَّ هُ آورم از آنکـه بار مـدایا بـه تـو پنـاه مـی 3؛مَلل

ََ »نیز فرمـوده اسـت:  امام علی. «ای را تنها گ اریمستمگری را یاری کنیم یا ستمدیده خَِفُو
َ
وَن

مََ  لُ مَظل صُرُوَ َلل الِمَ وََتل آن حضـرت در سـخن  .«ظالمان را بترسانید و منلومان را یاری کنیـد و 4؛َلظَّ
مَ نحسن َلعو ل»ارزشمند دیگری فرموده است:  یـاری منلـوم  ،بهتـرین عـدالت 5؛تصورة َلمظلو

مَ»نیز فرموده است:  پیامبر اکرم. «است ةَ َلمظلو ََ َعو كوان كواورَ وذتّهوا لوَس َوتهوا  وإن َتّق
زیرا در برابـر نفـرین منلـوم پـرده و مـانعی  ؛اگر چه کافر باشد ،از نفرین منلوم بترسید 6؛حجاب
 .«نیست

 مستکبرین نکوهش سکوت در برابر. 4

هُ »فرموده است: در مطبه شقشقیه  امام علی خَذَ َللَّ
َ
وةِ ظَوالِمٍ  عَلَى وَمَا ن وَ عَلَوى كِظَّ َّّ یُقِرُّ عُلَمَاءِ نَ َلل

ُ  حَبل  لَ قَ لل مٍَ لَأَ لُ َّ سَغَبِ مَظل ارِبِهَاوَ ََ و اینکه مدا بر دانشمندان واجب کرده اسـت کـه در  ٧؛لَهَا عَلَى 
برابر پرموری ستمگر و گرسنگی ستمک  ساکت ننشینند، ریسمان شتر ملافـت را بـر دوشـ  

 .«افکندممی
مقابله با ظالمین، مستکبرین و حمایـت از ، لل پ یرش ملافت توسط امام علییکی از ع

نَّ »فرموده است: امر بیعت  ه درکچنان ؛منلوم بود ََ قُوَ مََ مِونل ظَالِمِوهِ وَلَأَ لُو مَظل صِوفَنَّ َلل تل وهِ لَأُ مُ َللَّ وََیل
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الِمَ  زََمَتِهِ  َلظَّ ِِ ى بِ حَقِّ وَإِنل كَانَ كَارِها حَتَّ هََ  َلل هُ مَنل ََ ورِ
ُ
سوگند به مدا، حق ستمدیده را از سـتمگر  1؛ن

اگـر چـه  ؛کشانم تا او را به آبشخور حق بـرمون شتر میستانم و مهار در بینی ستمگر کرده، چمی
لَُِ  »آن حضرت در سـخن ارزشـمند دیگـری فرمـوده اسـت:  .«رفتن به آنجا را ناموش دارد َلوذَّ

وهِ قَ  وهُ رَضِوَنَا عَونِ َللَّ حَقَّ مِنل ى آخُذَ َلل ِ ي ضَعَِا  حَتَّ يُّ عِنل َِ قَ
حَقَّ لَهُ وََلل ى آخُذَ َلل ِ ي عَزِیز  حَتَّ  ضَواءَهُ عِنل

هِ  نَا لِلَّ مل ورَهُ  وَسَلَّ مل
َ
ذلیل و ستمدیده نزد من عزیز است تا مادامی که حق  را از ظالم بگیرم و قوی  2؛ن

و ستمگر نزد من موار است تا حق منلوم را از او بستانم. ما راضی به مواست پروردگار و تسـلیم 
در نامـه ؛ چنانکه کردسفارش میبه حمایت از منلوم  یمتعددمقاط  در  امام. «امر او هستیم

هِ »فرموده است: مود به مالک اشتر  ُ  رَسَُلَ َللَّ وة   وَذِتِّ  سَمِعل مَّ
ُ
سَ ن طِنٍ لَنل تُقَو َّ لَ رِ مَ لَ ََ یَقَُلُ وِ  

هُ  عَِاِ وَِهَا حَقُّ خَذُ لِلضَّ يِ  مِنَ  َّ یُؤل َِ قَ
تِعٍ  َلل رَ مُتَتَعل لَ ن را ایـن سـخ مدابارهـا از رسـولهمانـا  3؛ََ

هرگـز روی  ،فرمود: امتی که در آن حق ضعیف از زورمند با یـراحت گرفتـه نشـودشنیدم که می
همـواره بـر  بیـتاز اهلکه این روایات و روایات دیگری  در .«قداست و پاکی را نخواهد دید

تـا کـرد در مقابل مستکبر و ظالم ایسـتاد و از منلـوم حمایـت این نکته تأکید شده است که باید 
برای برپایی عدل، استکبارستیزی،  امام زمانشود و مییی که وقتی زمین پر از ظلم و جور جا

 4.کندستیزی و حمایت از منلومان و مستضعفین قیام میظلم
توان بـه می ،ستیزیدر بررسی مفاهیم مشترک احادیث شیعه و سنی در مقوله استکباربنابراین 

استکبارسـتیزی و حمایـت از  ،سـنتیـات شـیعه و اهلاین نتیجه رسـید کـه از ننـر آیـات و روا
سـنت، جهـاد در مقابـل مسـتکبرین و منلومان واجب است. طبق مبـانی حـدیثی شـیعه و اهل

 ظالمان برای دفا  از مستضعفان واجب است. 
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